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 (  Mencius)  منسیوسسیاسی در فلسفه  اخلاقو سطوح نظام صورت بندی 
     یآقاجان یعل                                      

                                                                                                                   
 هچكید

مبدع است که   یلسوفحال ف ینو در ع یوسمفسر کنفوس یوسمنس یفلسف یماخلاق محور تعال
  ی بندصورت   یو انسان شناخت  ی،شناخت  یهست  ی،معرفت شناخت  یبر مبان  یتوان مبتنمیآن را  
و    ی خانوادگ  ی،در سه سطح فرد  یوس مکتب منس  یاخلاق  های آموزه   ین مقاله، همچن  این  کرد.
و کندیم  ی بندرتصو  را  یاسی؛س هست  ی.  شفاف   یشترب  یزیکیمتاف  یکردرو  یشناسیدر   ترو 

انسان است.    یسرشت  یکن  ة مبدع و پردازند  یلسوفیف  یشناسو در انسان   یوس نسبت به کنفوس
در    یشه در فطرت و فطرت ر  یشه است و اخلاق ر  یاتفطرت منشأ جامع اخلاق  یوساز نظر منس
دارد که    ییبه سزا  یتاهم  فوسیوسیوم کنمفه  چند   یوسمنس  یدر نگرش اخلاق  .آسمان دارد

  ی « به معنا Yi»   ،( چرخ اعتدال رفتارLi)  یپردازد. لمیابداعات    یهمراه با برخ  یلبه تکم  یو
( و  Chung، چونگ )یانسان دوست  ی( به معنRenرن )  یا(  Jenجن )  یستگی،و با  یزگاریپره
( جاده Tao)  یقه طر  ،( Chuشو  که  س  ای(  به  تکشتم  ی هست  یواست  و  بشر،    املرک  نوع 
کمال خود و    ییطلا  ة گانه، قاعد ، ارتباطات پنج سرنوشت  یا   یت مش  ی ( به معناMing)   ینگم

د سود شخص  ییگرایفتکل  ،یگرانکمال  از  گذار  نام   یو  اصلاح  منسهاو  نظر  از  در    یوس. 
فض  یل،افض  یانم ن  یلتچهار  و  دانش  الفضا   یکخواهیتقوا، خرد،  در    یوسمنس.  ندتهس  یلام 
و...    ی،عشق به احسان، خودانتقاد  یا،و ح   ینفس، شرمسار  یبتهذ  به  یدلاق فراخ  پشتکار 
است. در اخلاق    یروابط انسانمیزن و شوهر آغاز تما  یانروابط م  یو  یدگاه . از دفشردیپا م
  ی اخلاق  یفهحاکم به جز حکمت و فلسفه، چند قانون و وظ  اداره کشور توسط  یبرا  یاسیس
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اخلاق  یمبان  یوس،منس  یاسیس  ةفلسف  :هــاکلیـدواژه نظام  قواعد  فرد  ی،اخلاق،   ی، اخلاق 
 . یاخلاق یلفضا یتی،و حاکم یاسیاخلاق خانواده، اخلاق س

 
 دمه  ق م 

از    یکی   وسی منس  اخلاق است.حت  فلسفی به ویژه نسبت به سا   هایوردگاه رهیافتچین آ  ةفلسف 
و    ترین است که اخلاق مهم  وسیو از شارحان پر قدرت مکتب کنفوس  ن ی چ   ةفلاسف  ترین بزرگ

عمل  یذهن  ةدغدغ   ترین یاساس مکتب ست.  او  یو  هنر  بیشترین  که  بتوان گفت  شاید  که  طوری 
اخلا  ویژگی  کشف  است.  منسیوس  بشری  مناسبات  و  روابط   فیلسوف  "Mencius"منسیوسق 

ما به   یاصل  یاستاد منگ است. دسترس  یبه معنا  ین ی چ  "Mengzi" از    یساز  ینی لات چینی،  تة  جسبر
که    است  (Mencius, 1970)او    ی هاو گفته  ها،الوگید  او شامل  کتاب  قیاز طر  وسی تفکر منس

است موجود  هم  آن  از  فارسی  ت  این     .برگردانی  احتمالاً  او    وسطاثر  شاگردان   ایشاگردان 

از   پیش   221تا    1040دوم سلسله ژو )حدود    مهی در ن   وسی منس  .شده است  یردآورو گشاگردان ا
 های یری درگ  و اوجبزرگ    یو فکر  ی اجتماع  یهااز جوشش   یا که دوره  کردیم  ی( زندگلادی م

س  ایسلسله وبود  یاس ی و  تب   ی.  و  ابد  نیی شرح  البته  نظرو  و  کنفوس   یپردازهیاع  مکتب    وسی در 
ن و  گرفته  عهده  بر  کنفوس   ترین ک یزدرا  او    وسی مفسر  میبهبه   ةندینما  وسی منس  .رودشمار 

دور  سمی وس ی کنفوس  است.  یکشورها  ةدور  یان ی م  ةدر  مورد   وسی کنفوس   ةشیانداو  متخاصم  در 

 کرد.  لیتبد هرخوای دولت خ ة ینظر - یاس ی س  ةیکامل از نظر  ستمی س  کیرا به  "ی رخواهی خ "
مختلف   یهارا در سطوح و ساحت  یبط اخلاق رواو    اخلاق  ادی کوشد تا بن می  وسیمنس  افت ی ره    

 ةمربوط به حوز   یدگاه یاخلاق از د  آن استوار سازد.  یارتباطات را بر مبنامیو تما  رومندی جامعه ن
 ت یو هدا ن یو تمراما با ممارست  دارد، میآد عت ی در نفس و طب شهیعمل و رفتار است و هرچند ر

تغ جهت  ریی قابل  را  خلا ا  گرید  یبرخ  .است  یده و  م ق  الگوث به  مبتن   یرفتار  ییابه  بر   یکه 

بر   وس ی مکتب منس   .(9ص)ژکس،  اندف کردهی است توص   ی و خوب  ری مطلق ناظر بر خ   هایارزش
 یمکتب معنا  نیا  ست؟ ی چ  اتی ح  یمعنا  کهپرسش داشته باشد.    ن ای   به  ی اخلاق  یآن است تا پاسخ 

این    .داندیم  یتکامل اخلاق   ای  به حکمت  دنی رس  یبرا  مدارانه  یمستمر هست  ش ی را در پو  اتی ح
به پرسش مقاله   به لایهنای  ی است نظیرهای در پی پاسخ  و   های که نگرش منسیوس  اخلاق چیست 

انتظا جه  او  و  است  استوار  قواعدی  و  اصول  و  مبانی  چه  بر  او  است. د ها  بدانمیرویکرد  اده 
اخلاق مبانی و قواعد  ه  ت باو را نسب  فت یاره منسیوس    هایکوشد تا با وارسی دیدگاهمیپژوهش  
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کنفوسیوسی    ساحتدر   حوزدر  و  مکتب  س  یخانوادگ  ،یفرد  ةسه  تقری  اسی و  نحوه  و   ریو 
و تصویر    را    یابداعات  فلسف کشدبه  چ   وسیمنس  ة.  همگنان  به  نسبت  واضح  ینی اگرچه  تر خود 
در کلام   ارهو استع  لی تمث  ،هی اجمال، ابهام، کنا  و  دیگویدر کل مجمل و پر ابهام سخن ماست اما  

 ک است.اند نظر واژگان است اما از ینظر محتوا غن  اگرچه از و زندیو موج ما
 

 پیشینة پژوهش 

آثار  ةفلسف  دربارة کلا  استاندمنسیوس  منسیوس  حال    این  با  .ک  کتاب  جز  سوی به   در 
ب  ة فلسف     ة قالو م  (2000  ابوالفتح احمد،  )وسی عند کنفوس   اسهی فلسفه الاخلاق و الس ه  کنفوسیوسی 

جـم دـفهوم  از  کت   (1384  ،زادهفرـجع) وسی وس ـکنف   دگاهـیامعه  از  هایابــو  ک ـسی   مـی انگمون 
(Kim,2018, ibid,2020)  (  و نوردنVan Norden, 2017)     ةخچیتار  ی بررسو مقالاتی چون 

ت   تی بترو  می تعل چ  وسی کنفوس   نی یآ  بر  دی ک أبا  نگاه  ن یدر  با  چ  یباستان  به بادکو)معاصر  ن یبر 
 توان اشاره داشت.می ( 1394 ،هواهز
 

 منسیوس  ةمبانی اخلاق در فلسف 

گوییم  میسخن    که از مبانیمیاست. هنگا  بنیادیدارای مبانی    میهمانند سایر مفاهیم عل  اخلاق 

معرفت هستیمنظور  انسانشناسی،  جامعهشناسی،  و  درشناسی  که  است  ما  ای  شناسی  مبحث   ن 
 شتری برخوردار است.  یت بی ماه ز ا  شناسیو انسان شناسیهستی

 نظر   به .  است  شهود   و  عقل  تجربه،  و  حس   منبع  سه  در  منحصر  شناخت  هایراه  شناسیمعرفتدر     
 هر  و دارد تأکید  منبع سه  هر بر است کنفوسیوس مکتب درون در  که  منسیوس رهیافت که دیآمی
 ،1  ج   چن،)گفتندمی  معاج  ةمطالع  آن  به  که.  شماردمی  هم  کنار   در   شناخت   برای   نبعیم   را  سه

پر اهمیت  .(30-31ص بسیاری گمان   ترتجربه در تفکر و زندگانی منسیوس  به طوری که  است 
تجرب  ةکه حوز  اندکرده در  او  تفکر  است  ة اصلی  دنیوی  و سعادت   ،عقلانیت  ةزمین   در  .زندگی 

 بیشترین   گفت   انتومی  که   یاگونه  به.  است  محور   عقل  مکاتب   سرآمدان  از  یکی  یوسمنس  مکتب
 هیچ،  برای  دادن  انجام  یا(  Ming)   مینگ  مانند  یهای نظریه.  دهدمی  تشکیل  را  فلسفه  ن ای   از  حجم
   ةنظری  و  نیک  سرشت  نظریه  پرهیزگاری،  یا(  Yi)  یی  ،هانام  اصلاح  دوستی،  انسان  یا(  Jen)  جن 

 نیز   ودهش  .(125  ص  نک،ی م)است  عقلانیت  و  عقل  مبنای  بر  همگی  که  است  سمنسیو   از  انقلاب
کتاب   دهدمی  تشکیل  را  منسیوس   مکتب   شناخت  منابع  از  یکی   چینگ   ای   یا  تغییرات  مانند 

(I-Ching )نیست زیاد آن کاربرد میزان چه غیبی است اگر الهامات از برآمده شده گفته که . 
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 نگاه  نوع  گرایی،   وکنفوسیوس  چین    ة فلسف    ةدربارها  پرسش   ترین مهم  از   یکی   شناسی هستیدر    
 خصوص   در  (.57  ص  رجایی،  )است   امور  این   از  تصور  و  غایت  و  مبدأ  با  ارتباط  در  و  جهان  هب

 ،پنجاه  در  کنفوسیوسکه    آنند  بر   برخی.  است  گوناگونها  دیدگاه  کنفوسیوس  مکتب  نگرش

  آگاهی   نیز  اخلاقی   فرا  هایارزش  از  و  گردید  آن  مطیع  و  شد  آگاه  الهی   مشیت  ز ا  سالگی  شصت
 بر  ومیعمو  ین آی  و  احکام  با  دینی  را  کنفوسیوسیزم  چینگ  جولیا.  (62-63  ص  لان، -یو)  یافت

  ةعقیدکه    معتقدند  دیگر  برخی.  (98-100ص  چینگ،) است  آورده  شمار   به   آسمان  کیش   اساس
 پیامبران   همانند  را  وی  برخی  .(137  ص  کریل،)است  غامض  مذهب  دربارة  کنفوسیوس  شخص
اما در هر   (.Rowley, p. 125-126)  انددانسته  ادخ  جانب  از  فردی  صمشخ   رسالت  فاقد  اما  عبری

معنوی و فرامادی در نسبت با امر متعالی و مرموز دارد که در   هایحال کنفوسیوس گرایی علقه
متبلور است و موجد سنت  ةاستعار منتهای آسمان  چینی هم   ةقدانی سرسخت در فلسفی است که 

 کنفوسیوس  منتقدان  ترین گیرپی  و  ترینمهم  ز ا  ی که یک  موترو)موزه(  ةعقید  به  دارد. چنان که بنا 
 .کشاندمی  خرابی  به   را  جهان  تمام  جهت   چند  از  کنفوسیوس  پیروان  اصول  رفت می  شمار  به
 ارواح  و  خداوند  رنجش   آن  ةنتیج  که  دارند  اعتقاد  ارواح  و  خدا  وجود  به  کنفوسیوس   پیروان  .1

 والدین   مرگ  از   پس   عزاداری  سال  سه  و  جنازه  تشییع  مراسم  ایاجر  بر  کنفوسیوس  پیروان.2.است
 . (204-205 ص  ،لان-شد)یو خواهد  تلف مردمان نیروی و ثروت تیبتربدین . ورزندمی اصرار

منس    غموض  همچنانمعنا    نای  گرچهنیز    وس ی در  است  با  نسبت    اما  ،همراه    وس ی کنفوس به 
استروشن  هست   یترشفاف  هایدگاهید  و  تر  به  من ت ک   دردارد.    شناسی ینسبت   ی معنا   وسی س اب 
برخلاف کنفوس  افتهیتکامل    صراحت با  آسمان   و  جا  وسیاست  انسان  و جان   ی آسمان در دل 

 خلاف  بر  منسیوس.  است  یافته  تکامل   صراحتا  ب  آسمان  ةواژ  معنای   منسیوس   کتاب  در  دارد.
  که  راندمی  زبان  رب  آسمان   از   سخن  و   دارد  النوع  رب   به  ایپراکنده  اشارات   فقط   که   کنفوسیوس 

 و   دل  در  آسمان  منسیوس،  دیدگاه  در.  (  75  ص  ،یتوکل)نیست  متشخص   النوع  رب  مثابه  به  البته
 در.  شناخت  خواهد  هم  را  آسمان  شناخت  را  خود  ذات  و  نفس   فرد  هرگاه.  دارد  جای  انسان  جان

  این   وجود  با.  تسا  شده  اشاره  اخلاقی  هایارزش  و  قوانین   اصل  و  منبع  به  کرات  به  اعتقاد  این 
 است  قایل  منزلت  اجداد  و  پروردگار  پیشگاه  به  کردن  قربانی  رسم  برای  همچنان  سوی سمن 
  اخلاقی  کائنات  یک  اصل  در  کائنات  وی،  مکتب  و  منسیوس  ةعقید  به  بنا  .(117  ص  چینگ،)

  این  از  استنساخی  انسان  طبیعت  و  است   کائنات   متافیزیکی  ولاص  نیز  انسان  اخلاقی  اصول.  است
م  یزمان  .است  ولصا خداوند    وسیسن که  آسمان  از  میا  هم  دیگویسخن  کائنات    ن یمنظورش 
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اخلاق  این   درک  است.  یاخلاق چ  یکائنات  منس  یزی همان  که  را خداوند حک   وسیاست    م ی آن 
شهروند   حالن یه فقط شهروند جامعه بلکه درع ن  یخدا را بشناسد و  یاگر انسان  هیپا  این  . برنامدیم

 آورد.آن را به زبان می وسی است که منس «ن ی م  ن ی  یهمان »ت  این  خداوند است.

 ، ی پرست نوع   ی. از نظر ودیگویسخن م  یو افتخارات انسان   یافتخارات آسمان  انی م  زیاز تما  یو   
  یو مقامات عال   ران،یدگان، وزو شاهزا  ی... افتخارات آسمانکامل و  مانای  ،یوفادار  ،یزگاری پره

 هازشدر قلمرو ار تواندیاست که انسان م ییهاآن ی نآسما فتخاراتاست. ا  یافتخارات انسان رتبه
 است. یدر جهان انسان یماد میصرفاً مفاه یافتخارات انسان کهیبه دست آورد درحال 

 که  ستی تر از آن نبالا  یلذت   چی درون خود ماست و ه  زهای چ   ةنظر است که هم  این   بر  وسی منس   

خو  مسئله  این  راه  از  چ   یبحث  وسی سن م.  میکن درک    یپرور  شتن یرا  »هائوجان  عنوان  با    ه ی دارد 
 یواژه را به معنا  این  لان-وی. داندیآن را دشوار م انی ( که خود او بHao Jan Chih Ch`i) ای چه

بزرگ   یة. روحشودیبزرگ معنا کرده است  که مفهوم بزرگ تا منتهی درجه را شامل م  یةروح
ب  یزی چ از  ن یاست  و  کائنات  و  فرزر ا  کی  رون ی ا  انسان  اخلاق ش  از    این   است.  یا  است  عبارت 

روشن    ش ی گرا  یدارا  وس ی . در مجموع منسسازدیم  یک یرا با کائنات    شتنیکه خو  یانسان   یةروح

او آشکار   ةشیاندیهادر تمام عرصه  مسئله  این  است و  یک یزی و متاف  یو فرا اخلاق   یو باطن   یمعنو
 است.

معتقد  شناسی انساندر     ها انسان  میتما  در   خطا   و  صحیح   ص خی شت  حس   که  است   منسیوس 
 رغم بهها  انسان  ذاتی  مساوات  و  برابری.  است  حیوان  با  انسان  ةممیز  وجه  همین   و  است  مشترک
  اختلاف   صورت  هر  در  .دارد  وجود  بربر   و  متمدن  افراد  تمایز  هرگونه  یا  اجتماعی  مراتب  سلسله

 بر   یکی   که   شد  فوسیوسنک  ةفلسف   در  فکری  مکتب  دو  پیدایش   موجب   انسان  سرشت  و  ذات  در
 دو   این   .دارد  تأکید(  منسیوس)  انسان  ةاولی   نهادی  نیک  بر  دیگری  و(  وترهسون)   اولیه  شرارت

 انسان   ذات  در   نیکی  به  گرایش   که  بود  مدعی  او  .القولند  متفق  انسان  پذیریکمال  قابلیت  بر  یشهاند
 نیکی   از  دفاع  در  سیوسن م  لاستدلا.  است  اصلی  نفس   به  بازگشت  نیکی  به  رسیدن  راه  و  تاس  فعال

 فطرت   اصلی  جوهر  به   فطرت   نیکیبر آن است که    او .  است  فرد  شهودی   تجربه   از  بیانی  فطرت،
 (.128) چینگ، صاست نشده تحمیل ما بر بیرون از  و دارد تعلق
 تسلیم؛   و   احترام  شر؛  و  خیر   تفاوتی؛  بی   و  همدردی .  شودمی  سرآغاز  چهار  شامل  فطرت  نیکی   

 طور  به  مناسب  شرایط  در  را  سرآغاز  چهار  این   توانمی  که  بود  معتقد  وسسی من   .وخطا  صواب
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 فطرت،   نیکی  از   منسیوس   منظور   . است  نیک  انسان   فطرت  که  دهدمی  نشان   که  کرد  تجربه  حسی
 . دارد گرایش  نیکی به  یافتن  دست و نیکی به که  است  پنهانی ةقو
 در   ریشه  فطرت  و  فطرت  در   ریشه  ق لا خا   و  است   اخلاقیات   جامع  منشأ  فطرت  منسیوس   نظر  از   

 کش   پیش   روشن  متافیزیکی  سیستم  یک  کنفوسیوسی   تعالیم  به  او  اساس   این  بر.  دارد  آسمان
 شده  دادهها  انسان  ةهم  به  و  است  آسمان  به  وابسته  و  است  فرد  وجود  در  فطرتاز نظر او    .کندمی

 خلوص،   کی،ی ن   به  ج ریدت  به  یافت  پرورش  وقتی  که  است  متناهی  وجود  دارای  فطرت.  است
  به  خودش  اگر.  رسدمی  کمال  به   خودش.  آوردمی  روی  معنویت  و  خردمندی  بزرگی،  زیبایی، 
 تأثیرات  اثر  بر  و  گردد  منحرف  خودخواهی  سوی  به  اصیل  نفس   این   است  ممکن   نرسد  کمال

، همان) است  آسمان  از  ناشی  ذاتی  دانش   و  طبیعی  توانایی  فطرت  .شود  کشیده  تباهی  به  بعدی
  نشأت   آسمان  از  فرزانگی  و  نزاکت  نیکوکاری،  انسانیت،  که  بود  آن  بر  وسمنسی   .(15ص

  ة مقول   از  شوندمی  اعطا   تولد  هنگام  در   که   علایق  و   امیال  اما.  هستند  فطرت   ة مقول  از   و  گیرندمی
  .(118، صهمان)نیستند  فطرت ةمقول  از و ندتقدیر
منسیوساساس    این   رب    دیدگاه  ذوقت  از  بریت  شناخت  هن  با  خودابر  شناخت است  طبیعت   .

طبیعت خود برابر است با شناخت آسمان. حفاظت ذهن و تغذیة طبیعت خود برابر است با خدمت 
شناخت  همان  خودشناسی  است.  نامشروط  که  همان  است.  منسیوس  غایت  آسمان  آسمان.  به 

 (.54ص، ادلر)است نامت به آن است. زیرا خوبی طبیعت انسان موهبت آسآسمان و خدم
 

 منسیوس  ةخلاق در فلسفابعاد ابندی صورت 

 و فضایل  منشأ اخلاق .1

فطرت، نفس اصیل انسان است. نفس کودکواری که از بر اساس دستگاه انسان شناختی منسیوس،  

کند. در کتاب منســیوس تماماً دریافت می  آسمان نشأت گرفته است و انسان آن را در هنگام تولد
منسیوس معتقد بود کــه فــرد بــرای   .اندرت غالباً به جای همدیگر به کار رفتهفس و فطن  تدو عبار

باید نفس خودش را تا منتهای درجه به کار گیرد. برای آن کــه   خویش رشد فطرت فعال و خلاق  
را بشناســد. روش شناســایی   ا فطــرت خــودخودش را تا منتهای درجه به کار گیرد باید ابتــد  ،نفس 

 را در درون خودشان با جدیت جستجوکنند.   معرفت  که  فطرت آن است
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بینــدیش آن را بــه دســت خــواهی آورد. » یشــه اســت.اند کــارکرد نفــس که  منسیوس معتقد بود     
)چینگ، « چیزی است که آسمان به ما عطا کرده اســت  این   نیندیش آن را به دست نخواهی آورد.

 (.117ص

مراجعــه کنــد و بــا جــدیت   خــودیقت به درون نفــس  حق   او برآن بود که انسان برای پی بردن به   
را تــا منتهــای   کســی کــه نفــس خــودکــه  منسیوس معتقد بود    بکوشد که نفس خودش را بشناسد.

شناســد. او از نفــس میآســمان را  ،شناسد. وقتی فطرت را شناختمیدرجه به کار گیرد فطرت را 
، همــاند )کن ــمیدمت  خ ــ  ندهــد و بــه آســمامینــد و فطــرت را پــرورش  کمیخودش محافظــت  

 (.118ص

اساس نفس محتوی اخــلاق و حقیقــت  این  بر فطرت هستند. ةاز دیدگاه منسیوس فضایل از مقول   
بــه نظــر  جهان شمول است که از آن میان انسانیت، نیکوکاری، نزاکت و فرزانگــی اصــلی هســتند.

 الاً توصــیف م ــت حشــود و بزرگوارانــه اســت امیی حفــ  نیک ــ ةمنسیوس خوی فطری که بــه واســط
 ــ ــت ک ــی اس ــمنفس  ــ ةه سرچش ــعه و ةهم ــایل را توس ــرفض ــد.میویج ت ــی  ده ــرت یعن ــل فط  تکام
دیــد در ترفضایلی که درون سرشت انسان است و نایل شــدن بــه حالــت عدم  هایتوسعه سرچشمه

   (.جاهمان)نفس 
 
 وس ی منس  ةدر فلسف  نظام اخلاقی  اصول و قواعد. 2

 استمال لطافت تجلی کردهاخلاق پسندیده با کمیعلو    مذهب فلسفی منسیوس فضایل نظری  در

اســاس تعلیمــات  کنفوسیوسی که برگرفته از تعالیم پیشا کنفوسیوسی است   ةفضایل اخلاقی سادو  
و  ترکه با تقریرات و تفاصیل او صــورتی دقیــق  .(20ص  وس،ی )کنفوسدهدمیمنسیوسی را تشکیل  

، خــانوادگی و دیفــر  هــایحوزهدر  ســیوس  من   اخلاقــی مکتــب  هــای. آموزهیافتــه اســت  آشکارتر

فــراوان و  هایو دســتورالعملها  و نکتــه  شــودمیبندی  صــورتو دولتــی را  اجتماعی؛ و حکــومتی  
اما چند مفهــوم اهمیــت  سازدمی دشوارها را آن ةسه عرصه دارد که پرداختن به هم  این   جامعی در

 دارد.  اساسی
اســت. آداب و ونی ذکــر شدهمفهوم معانی گوناگ  این   یااست. بر  (Li)  لی  واژةمفهوم،    نخستین .  1

 ایــن  فتار صــحیح از جملــهتشریفات، مراسم مذهبی، قرائن نزاکت، دین و نظام اخلاقی اجتماع و ر

ی از هــایعملکرد لی در مورد فرد عبارت از هدایت رفتــار او در راه  (.154  صمعانی است)کریل،  
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 ایبیت نیافتــهترن و انسان وحشیسان متمدایز میان انتم  . لی وجهاست  ظ اجتماعی قبول و مفیدلحا
 کرد.میبود که عنان احساساتش را رها  

تیب ترشــد و بــدین در حقیقت لی نوعی چرخ اعتدال رفتار بود کــه مــانع از افــراط و تفــریط می   

ه ک ــ دکن ــمی. منسیوس لــی را چنــین بیــان کردمیانسان را به رفتار متعادل و مفید اجتماعی هدایت 
. اگر احتیاط مطابق با لی نباشــد بزدلــی شودحمت میلی نباشد کوششی پر زاگر تواضع منطبق بر  »

گردد و اگر صراحت منطبق میگری محض  یغشود. اگر دلاوری بر اساس لی نباشد یامیمحض  
 ةمعنــا روش راهنمــا و آســان کننــد این  لی در  .(106ص  همان،)  « با لی نباشد جسارت محض است

منسیوس معتقد بــه رفتــار مبنــایی )یعنــی منطبــق بــر لــی( در   گفت که  توانمی  سانی است.ان  روابط

باید بر مبنای خاصی عمــل کنــد و اساس فرد می  این   روابط فردی، خانوادگی و اجتماعی است. بر
صی میان همسر با همســر، بــرادر مقررات خاصی را رعایت کند. در خانواده نیز قواعد و قوانین خا

سر برقرار است. در حکومت نیــز میــان شــاه و وزیــر و نیــز میــان ادر کوچک و پدر و پبر  بزرگ و
 باید حاکم باشد و بر طبق آن عمل شود.پادشاه و مردم روابط و مقررات خاصی می

در مــیهــر آداســاس،    این   « است که به معنای پرهیزگاری و بایستگی است. برYi. مفهوم دیگر »2

فــی نفســه ضــروری هــا  ارهایی که انجام دادن آنه باید انجام دهد. کک  دجامعه کارهای معینی دار
کارهــا را  این  ظر اخلاقی پرداختن به چنین کارهایی صحیح است. ولی اگر شخصیاست. زیرا از ن

هــم برآمــده کارهــا  ایــن  انجام ةل غیر اخلاقی انجام دهد. حتی اگر وی از عهدئمسا  دلیل برخیبه  
برای جلب منفعت است. در حــالی   اوعمل    زیرارهیزگارانه نیست.  پ  لباشد، عملش دیگر یک عم

ــین  ــد. همــین تمــایز ب ــا منفعــت )ســود( در مکتــب منســیوس متضــاد یکدیگرن کــه پرهیزگــاری ب

دقیقــاً بــر خــلاف  این  اخلاقی است.منسیوس در آموزش  ةخصیص ترین پرهیزگاری و فضیلت مهم
 .(جاهمان) خلاق قرار داده استا  ه)موتسو(است که سودمندی را فلسف  ةظریات موزن
 مفهوم به معنی انسان دوستی یا انســانیت اســت.  این   ست.ا  (Ren( یا رن )Jenجن )مفهوم دیگر  .  3
بیت انسانیت، شکوفاندن استعدادهای انسانی، اوج بخشیدن ترة  مفهوم آرمان منسیوس را دربار  این 

ارتبــاط انســانی نوعی  متضمن  مفهوماین  د.ن کمیرد و نگاه داشتن حقوق انسانی بیان به شخصیت ف
 با دیگران است.  

بــرد میجن را نه فقط برای تشریح نوعی خــاص از فضــیلت بــه کــار  ةاوقات واژ  یبرخمنسیوس     

 کــه اصــطلاحای  گونــهبرد. به  میبلکه در عین حال برای دلالت بر کل فضایل مشترک نیز به کار  
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توان بــه معنــای میجن را  ایزمینه الاطراف. در چنین  عمامرد جن به معنی مردی است با فضایل ج
 .(57 صلان،  -)یوفضیلت کامل معنی کرد

هــای اما لی بیشتر به رفتار بیرونی و جن به حــالات و جهــت گیری ،شودمیجن به لی نیز مربوط    

خیر خواهی، شــفقت و رأفــت انســانی نیــز   درونی فرد توجه دارد. جن معنای دیگری چون خوبی،
سان شــریف در ان ةشد که وجه ممیزمیمانند محبت اطلاق  ایبه فضیلت ویژه واژه این پیشتر   د.راد

را به یک فضیلت همگانی و شامل تغییر داد کــه انســان   واژه  این   رفتار با زیردستانش بود. منسیوس
وم کرامــت و فضــیلت اخلاقــی بــه جــای مفه ــ ایــن  ســازد. براســاسمیکامــل یــا حکــیم فرزانــه را 

توانــد میجن به معنای محبت و عشــق نیــز گاه   ار شرافت قرار گرفت.خانوادگی معی   هایستگیباو

 .(97ص)چینگ،باشد
بر اساس نظر منسیوس اگر احساسات طبیعی مستتر در ارتباطات خویشاوندی ملاحظــات خاصــی   

دارد. او  یانیاز همسایه به کمــک نیــز جایگــاه ویــژهرا در برداشته باشد احساسات طبیعی نسبت به 
ناگهــانی و  ةیــزانگ نخســتین زند که شــاهد ســقوط کــودکی درون چــاهی اســت. میمثال  فردی را  
احســاس قبــل از هرگونــه میــل بــه تحســین و   ایــن   مورد نجات جان کودک است و  این   طبیعی در

 .(جاهمان) س از سرزنش قرار داردترتمجید یا
رتبط بــا ســت کــه م ــدیگــری ای سیوس ــفون کدو مفهوم متکامــل ( Chu( و شو )Chungنگ )چو.  4

هســتند. در مکالمــات ـ کتــاب کنفوســیوس ـ وی در زرین)طلایــی(    ةو متضــمن قاعــدمفهوم جن  
پســندی بــه دیگــران روا مــدار. و در جــای میگوید چیزی را که بر خود نمیپاسخ به چیستی جن  

رد. آرزوی دا ست که آرزوی تقویت خود و تقویــت دیگــران راگوید انسان جن کسی امیدیگر  

تواند درخویشــتن وجــه تشــابهی را دارد که خود و دیگران را به کمال برساند. کسی است که بآن  
پایــه   ایــن   بــر  توان راه به کار بستن جن دانســت.برای رفتار با دیگران پیدا کند. چنین روشی را می

کــن  ان گونه رفتارهم با دیگران  یعنی.  داندمیتوجه به دیگران  شامل  را  به کار بستن جن  منسیوس  
جنبــه مثبــت عمــل کــردن اســت کــه بــه آن چونــگ یــا  ایــن   ار کنند.که آرزو داری با خودت رفت 

یــا نــوع دوســتی  « شــو  »منفی عمل کردن کــه آن  ةشود. جنب میدر قبال دیگران گفته    شناسیوظیفه
 ن،لا-و) ی ــداری بــر دیگــران روا مــدارمــیتن روا نچــه بــر خویش ــاست کــه آن  این   شودمیخوانده  
. یعنی اصلی انداصل را اصل به کارگیری مربع سنجش نامیده  این   همانند منسیوسبرخی    .(58  ص

   .(جاهمان) گیردمیکه فرد از خود به عنوان معیاری برای تعدیل رفتارش بهره 
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 .( اســتTaoفکری منسیوس طریقه یا همان تائو )اصل دیگر در اخلاق ودستگاه  :  (Tao)طریقه.  5
 ــتــائو   ــاد ای  ــی ( در فرهنــگ چ/taʊ/ ،/daʊ/)و ئ ــه ین  ــن یو گــاه ر« ی »راه« و »مس ــ یمعناب ــه زی  یمعناب
 اســت.  زنــدگی  ةواســطیتائو شــناختِ ب  ن،چی   ةفلسف   یِمتونِ سُنت   ةیو »اصول« است. بر پا  ن« ی»دُکتر

 نــیِمع بــه آن عــامِ ةاست. گذشته از استفاد ین ی و مدرنِ چ  یتاندر هر دو زبانِ باس  یتنوعِ معان  یدارا
 یهانــهی کننــده در زم جی گ ــ یمتفــاوت و گــاه مِی مفــاه یواژه دارا ایــن  اصــل و ..  ر،ی جاده، راه، مس

 است.  یو مذهب   یفلسف   ،یاستعار
صــفت و  مشترک و تکامل نوع بشر  یهست   یاست به سو  ایجاده  قهیبرآن است که طر  وسی منس   

 قــهیطر ردی ــگمیخــود ه ب ــ یبه واسطه عمل انسان صــورت خــارج یع بشر است که وقت نو  ةمشخص

منسیوس وقتی طریقه درجهان حکم فرماست فــرد در نگرش  (.  120  ، ص1جشود) چن،  می  دهی نام
باید تابع آن باشد.وقتی طریقه در جهان حکــم فرمــا نیســت فــرد بایــد خــود را فــدای برقــراری آن 

یقــه روشــی رط  عمل اســت.  ةبنابراین طریقه در اخلاق بیشتر به معنای طریق (.148  ص  ل،ی)کرسازد
 باید مطابق با آن رفتار کنند و هدایت شوند.ها است که افراد و جوامع و دولت

راه حیــات تمــام فضــایل  این  ده آل زندگی است.ایتائو در مکتب منسیوس برای فرد و دولت راه  

گیرد و به قوانین نزاکت )لی( و موســیقی میرا در بر    مهربانی و عطوفت  ،صداقت، حرمت،عدالت
کیــب ترچیزی بیش از حاصل جمع اجزای خویش است زیرا به علــت نوعیتائو کامل دارد. ه  جوت

واقعیــت نیــز ربــط  ایــن  تر از قانون است و بــهرگردد. تائو بمیتازه وارد منش و قدرتی از آن خود 
ســاندن از مجــازات تررا که فرد را با وعده پاداش یادارد که هدف آن از تقوا نفع شخص نیست زی

سودمند یا بی فایده اســت  انگیزد و توجه او را به شخص خود و آنچه برایش بودن بر نمیوب  خ  هب

سازد. زیرا وقتی فرد علاقه و نفــع شــخص را هــدف غــایی کــرد انگاشــت آن چــه را از میجلب ن
منافع بر ضررها بچربد. اما اگر فرد بــه تبعیــت   دهد تا وقتی است کهمیلحاظ اخلاق درست انجام  

را. آنچه معیار عمــل داند ونه علایق خویش میشد دیگر نه شخص خود را مرکز توجه  بکو  وئاز تا
 .(147-148  ص  ،همان)گردد پیروی از تائو است و نه نفع شخصیمیاو 

 ةشــت اســت. در زمین ــ( یکی دیگر از مفاهیم است که بــه معنــای مشــیت یــا سرنوMing. مینگ )6
. انــدنای انجام دادن برای هیچ از آن استخراج کردهعم  ،اخلاقی آن را در درون مفهوم پرهیزگاری

دهد صرفاً برای آن که از نظر اخلاقــی انجــام دادنــش میشخص آن چه را بایسته است انجام یعنی  

منســیوس یــک انســان   ین ایاجبار اخلاقی. بنا بــه  این   صحیح است و نه برای هیچ چشمداشتی ورای
ای اســت کــه بایســتی انجــام دهــد. بــا ای هر فردی وظیفهبر  تواند هیچ کاری انجام ندهد. زیرامین
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آن چه او انجام میدهد برای هیچ است. زیرا ارزش کاری که او بایســتی انجــام دهــد در   این   وجود
اصــلی تعــالیم   ةزرو تکلیــف گرایــی آمــو  ایــن   از  آن.  ةنفس انجام دادن مستتر است و نــه در نتیج ــ

کنــد و می، فــرد را از شکســت آســوده خــاطر هنــیذ ظتکلیف گرایــی از لحــا  این   منسیوس است.

 .(جاهمان)آوردمیبرای او ارمغان را  میشادی و شادکا
وزیر،   -. یکی دیگر از مباحث کلیدی درمکتب منسیوس ارتباطات پنج گانه شامل ارتباط حاکم7

 شــود. ســه مــورد ازمیدوست    -برادر کوچک و دوست  -برادر بزرگ  همسر،  -پسر، همسر  -پدر
ارتباطات خانوادگی است . دو مورد دیگر نیز در قالب رفتار خــانوادگی   انه مربوط بهپنج گ  درامو

وزیر مانند ارتبــاط پــدر و پســر و ارتباطــات دو دوســت بــا  -یابد. چنان که ارتباط حاکممیمفهوم  

 یکدیگر است » به همین علت جامعه زمــان کنفوســیوس خــود را یــک  یکدیگر همانند دو برادر با
ــزرگ  ةداوخــان ــه نحــوی نظــری ایــن  منســیوس .(95 ص)چینگ، پنداشــت« میب -ارتباطــات را ب

 در اخلاق خانواده و اخلاق سیاسی خواهد آمد.  نمود که بعداً  سیمترتبیین وو خلاقانه  کاربردی  
عــام میســت کــه گرچــه مفهوهابحــث اصــلاح نامیوســی کنفوس. دیگر از مفاهیم کلی و کلیدی 8

 ةدر تــألیف تاریخچ ــ آن بیشتر است. هدف اصلی کنفوســیوس ی و سیاسیعامرد اجت است اما کارب

به معنای قرار گرفتن هر چیز و هر کس در جایگــاه خــود و متناســب بــا میبهار و خزان اصلاح اسا
 مفهــوم را پرورانــد و توســعه داد تــا جــایی   ایــن   منسیوس  .(737  ، ص  2ج  )چن،  بودنام و عنوانش  

 ـــق انق ـــح ــآن کــه از   ـــح ــ هلاب علی  ـــالایق توس ـــاکم ن  ــ ردمـط م ــه پــس گــرفتن ف رمان ـمشــهور ب
(Koming/ Geming ) (.99  ص  ،لان-توسط وزرای لایق را استنتاج نمود)یویا عزل او 
 
 در فلسفه منسیوساخلاقی  فضایل. 3

وظــایف   تــرین و مهم  ترین ت پسندیده یکی از بزرگکسب فضایل اخلاقی و صفا  ةآموختن طریق 

فــردی،   ةه گفته شد در سه عرصفضایل را چنانک  این   .استنفوسیوسی  ک  تدر سن   منسیوس  نگرش
ین منسیوس فضیلت چیــزی اســت کــه یآ توان تعریف کرد. درمیخانوادگی و اجتماعی و سیاسی 

معنــوی بــه ســوی هســتی مشــترک و شــاه راهــی  ةطریق  .(Mencius, P.79)دهدمیطریقه را بسط 
ن ت دارد و در تعالی انسان و ســوق دادبسیار اهمی   تلی چهار فض  تکامل بشر است. در میان فضایل،
، 1ج ،چن )ند از تقــوا، خــرد، دانــش و نیکخــواهیاعبارت هااین  او به سمت نیکخواهی مؤثر است.

 .( 115ص
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 وا نهفته در نیکخواهی )جن( است.تقوا در منظر منسیوس اختیار کردن و قبول طریقه است. تق   
ه متقی  مردم  منسیوس  نظر  نیست همنوع  از  رگزاز  جدا  خود  گوش ان  و  ن  ةند  گزینند.  میعزلت 

نقل  ک چنان کنفوسیوس  از  است میه  متقی  که  آن  و  نیست  ماندن  تنها  برای  تقوا  که  شود 

تجلی   موسیقی  و  داشت.آداب  نوبهمسایگانی خواهد  به  قانون  و  است  تقوا  تجلی    ةواقعی  خود 
بنا   ةکه بر پایاست    یعمجانظر تقوا امر    این   واقعی آداب و موسیقی است.از  اعتدال و میانه روی 

شده   جلونهاده  و  به    ة است  دادن  اهمیت  نکردن،  تجاوز  از حد خود  فریب،  عدم  دیگری چون 
جتناب از سلیقه، تخلف نکردن از  رسوم، و ا  دلیلمعنویات به جای مادیات، کنار ننهادن آداب به  

 . (120  صابوالفتح احمد، )افراط، دارد

ین منســیوس هرچــه فــرد بــه ای ــســت. درهااخلاق منســیوس و از اهــم فضیلتاز    رییگد  ةایخرد پ  
توان خرد را تنها از طریق عشق به آموختن میاست. اما ن  ترباشد به خرد نزدیک  ترآموختن مشتاق

به دست آورد زیرا عشق به آموختن فقط مصرف کردن نیروست. اما فرد همان قدر که متکــی بــه 
به کار بردن آن نیرو نیز هست. برای کسب خــرد انســان بایــد دارای  ت درارمهی به ت متکنیرو اس

توانایی تشخیص درست از غلط و راست از دروغ باشد. یعنی فهــم کــاملی از واقعیــات بــه نحــوی 

او تیرانــدازی . کــرد هی تشب  منسیوس خرد را به مهارت و خردمندی را به نیرو  حیاتی ضروری است.
ازی پرتاب تیــر بــه هــدفی در فاصــله صــد قــدم بســته بــه اندکه در تیر  ستا  معتقدند و  زمیرا مثال  

هرچــه   .(143  ، ص  1ج  )چن،  نیروی شماست. لیکن به هدف نشاندن تیر بسته به نیروی شما نیست
 .درک درست و غلط آغاز خرد است و  تشخیص بیشتر است  ةخرد بیشتر باشد قو

ها  زاری از بدی است.اما به سبب پیچیدگیو بی نیکی  شتاق  اگر چه از نظر منسیوس طبیعت بشر م  

جامع، تحقیق دقیق، تفکر   ةدر جهان، تشخیص درست و غلط و نیک و بد از طریق روند مطالع
گردد. از نظر منسیوس شناخت اهم از مهم و میمحتاطانه، تشخیص روش و ممارست جدی میسر  

 . (.Mencius, P 134)از مظاهر خرد استها تشخیص اولویت
داند. نیک خواهی )جن( فضیلت اساسی و اصــلی میبشر    ةواهی را منسیوس صفت مشخصنیکخ   

است. فضیلتی که اعمال اخلاقی را از کمال فرد تــا کمــال چیزهــا از تهــذیب شــخص تــا آرامــش 
وی ســاده امکــان پــذیر نیســت. چنــان کــه تعریــف نیــک خــواهی بــه نح ــ کنــد.جهــانی کنتــرل می
داد. مــیمتفــاوتی    هایداد و پاســخمیبه همه یک پاسخ ن  هرگزخواهی    ه نیککنفوسیوس راجع ب

کنفوســیوس   هایرام کردن نفس، رفتار نیک، آرامش در گفتار، دوســت داشــتن مــردم، از پاســخ
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 ترین دانــد و عــالیمینــوع بشــر    ةمنسیوس نیک خواهی را عنصر ممیــز  نیک خواهی است.  ةدربار
 .(157 ، ص1ج)چن، اندن نزدیک انسانستگاکه واب  ی استتجلی آن مهر ورزیدن به آن کسان

است      معتقد  است. در  نیک خواهی  که  او  نیک خواهی  آغاز  احساس شفقت  است.  بشر  ذهن 

بنابراین روشن است که نیک خواهی فطری   فردی که عاری از احساس شفقت است انسان نیست.
نباید آن را در خارج جست و جو کرد. و  بشر است  ت لازم  و در ذهن  پرورش نها  ه آن  حف  و 

 . ( 121 و همکاران، ص زاده یعسکر)است
انسان موضوع نیک خواهی است. نیک خواهی عبارت از حس شدید هم دردی از نظر منسیوس    

شــود و در عشــق بــه میو عشق پایان ناپذیری است که با احساس صمیمیت به خویشاوندان شروع 

او همانند کنفوســیوس بــه محبــت لایــه   .(157  ، ص1ج)چن،  دیابمیادامه  ها  چیزت به  مردم و محب 
لایه معتقد است و به تفصیل و با حرارت بــه دفــاع از آن در مقابــل منتقــدانی چــون مــوتزه کــه بــه 

 پردازد. میمحبت مساوی همگانی باور داشتند  
ســیوس م من از دانش در کــلا ظور  که من رسد  میمنسیوس است. به نظر    ةیشاند  دانش، دیگر رکن    

ی رخ ــد. بین آشود که برخی با دانش به دنیا میمیرو گفته    این   از  امری مشکک و ذومراتب است.

آورنــد. همچنــین مینیز با کوشش مجدانه آن را به دست   ایکنند و عدهآن را با مطالعه کسب می
کــه هــا  آن  ند ومــردم هســت   ةطبق ــ  ترین د عــالیین آ  ها که با نعمت دانش به دنیا میشود آنمیگفته  

آورند در میکه با کوشش مجدانه به دست  ها  بعد و آن  ةکنند در طبق میدانش را با مطالعه کسب  
دانش حاصــل از مطالعــه و   .(74  صهمان،  )اندمردم  ترین طبقه بعد و کسانی که چنین نیستند پست

اســت.   فــردیکه تابع اختیار  ست  املی  دانش حاصل ع  این   آموزش و تجربه است.  ةکوشش زایید

دانش باید پیوســته انســان را بــه ســوی  این  سه نوع عمل است. این  رو عقل بشر حاصل جمع  این   از
کامــل خواهــد بــود کــه بــه شــناخت میدانــش هنگا  ایــن   اما  کمال، آگاهی و تهذیب هدایت کند.

 وسی منس  د.یآ  ایلآسمان، شناخت طبیعت، شناخت سرنوشت و شناخت طریقه و شناخت فضایل ن
را  گــرانیکننــد دیمکار  ش یکه با فکر خوها آنزیرا داند. امیمرجح    بدنی  کارظری را بر  نش ندا

همــان، شوند)میاداره    گرانیکنند توسط دمیکار    ش یخو  یبدن  یروی که بانها  کنند و آنمیاداره  
  .( 416، ص2ج
 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1556613/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C
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 وسیمنس ةدر فلسف   . اخلاق فردی4

فردی   هایبه برخی صفات و ویژگیاینک  د.  فشرتهذیب نفس پا می  دی بهمنسیوس در اخلاق فر
و تأخر رتبی    ةطریق در   بدون تقدم  فرق   شرمساری و حیا:پردازیم.  میمنیسوس  منسیوس  نظر  از 

از شرمساری آگاهند و حیوانات نیستند. ها  است که انسان  این   در  ترو حیوانات پستها  میان انسان
 (. 117 ص ،و همکاران  وههزا بادکوبه)رکه بشر استای محیکی از نیروهحیا 

سازد. نقایص خود را در احساس شرمساری اثری دوگانه دارد. به صورت منفی مردم را قادر می   
از نظــر  عشق به احسان و مهربــانی:  شود طالب عمل صالح شوند.یابند و به صورت مثبت باعث می

سازد میعمل خیر  وقف  شود و با جدیت خود را  میت خروسخوان بیدار  به وقمنسیوس کسی که  

  .(Yao, p. 56)کند برتری وصف ناپذیری داردمیبر کسی که به قصد منفعت چنین  
دهــد بحــث خــود انتقــادی اســت. او میکه منسیوس ارایه  ی  یهاآموزهگر  دییکی از    انتقادی:  خود

نــد کمیتیرانداز است. تیرانداز خود را با هدف تنظیم    مانندگوید کسی که نیک رفتار است به  می
زنــد تنهــا میکند. اگر به هدف نخورد علیه کسانی که از او پیشی گرفتند غــر نمیو سپس شلیک  
 .(.Mencius, p 120)کندمیدهد و علت شکست رادر خودش جستجو  میحرکتی به خود  

و خــود بــدان  .(ibid, p. 481)داندمیسرزنش  ةت منسیوس پرگویی را شایس اندیشی در گفتار: دور
ویج تــروی سخن گفــتن بــه جــا را نمجیــد و  کند.میدر گفتار گزیده گویی پیشی    ند وکعمل می

در هنگــام گفــتن  نجای ســخن    وبی ملاحظگی.    بی جا راکنفوسیوس سخن گفتن  کرده و از زبان  
منســیوس نجابــت را دو نــوع  واهی و نجابــت:حق خ .(ibid, p.176)خواندمی پرده پوشیسخن را 

اخلاقــی  ةجابــت آســمانی اولویــت و اصــالت دارد. صــفات پســندیدکه نداند  میآسمانی و زمینی  
عنــاوین  دلیــلاگــر کســی بــه معتقد اســت نجابت آسمانی هستند و عناوین دنیوی نجابت انسانی و 

 صــداقت: .(ibid)ز از دست خواهد دادرا نی ازد. عناوین دنیوی  دان  دنیوی نجابت آسمانی را به دور

گــذارد صــداقت اســت منســیوس میبرآن انگشت تأکیــد  یوس  اخلاقی که منس  هاییکی از صفت
 اســت کــه فکــر کنــد چگونــه صــادق باشــد  ایــن   صداقت راه بهشــت اســت. راه بشــرکه  گوید  می

 (ibid, p.230). توانــد عامــل حرکــت میارد ناز نظر وی هرگز کسی که در درونش صداقت نــد
 .(ibid)دیگران باشد

اعتماد بــه نفــس   ،ه از خودشناسی برخوردار باشدسی کککه  منسیوس معتقد است    نفس:ه  اعتماد ب

از وحشــت و نگرانــی فــارغ و  ند  تحقق تعهدات خویش را پیش بینی ک  تواندمی  چنین فردی.  دارد
نظــر منســیوس افــراط و تفــریط مــانع اعتمــاد بــه نفــس و میانــه روی از    .(407، ص  2ج  ن،)چباشد
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ین معنی است کــه اگــر چیــزی اتفــاق ر بداستفسا  :استفسار از خویش   .موجب اعتماد به نفس است
یا کسی به نحوی توهین آمیز با ما رفتار کرده باشد باید ببینــیم م  ایافتاده باشد که توقعش را نداشته

از   :اصــلاح عیــوب  .گیری کنیمده پیش ین آ  هایه است یا نه تا بتوانیم از اشتباها بودا گناه از میآ  که

عمــل خردمندانــه هــا فریــب کــاری و اصــلاح کــردن آنردن  معایب خود را پنهان کنظر منسیوس  
شناســد. و بــه میرا بــدترین عیــب و نقــص منسیوس عیــب داشــتن و  آن را اصــلاح نکــردن   است.

 (.Mencius, p.231)خواندمیاز گوشزد کردن عیوب توسط دیگران فرا   یدمانشا
 
 وسی منس  ةدر فلسفاخلاق خانواده   .5

خــانواده وجــود دارد کــه   بیــتترو  اخلاقــی  نظــام  خــاص  ایلفض ــ  و  مکتب منسیوس رویکردها  در
کــه دانــد میزنــدگی را یکــی از غرایــزی  ةلازم اســت. منســیوس ادام ــهــا پاسداشت و توجه به آن

رو میل جنسی نیازی به یادگرفتن نــدارد. از نظــر منســیوس  این   آسمان به انسان عطا کرده است. از
دنیوی را همخانــه   ةرابط  ترین بزرگ  ویدارد.    تماعدر آرامش اج  ایروابط خانوادگی سهم عمده

ابط رومیو روابــط میــان زن و شــوهر را آغــاز تمــا .(Elbert D. p.123دانــد)میشــدن زن و مــرد 

 شناسد.  میانسانی و دارای سرشتی آسمانی 
محبت را درجه بندی شده و بــالاترینش را مربــوط بــه خــانواده همانند کنفوسیوس  که  منسیوس     

کــه کندمیکیــد أت الفت میان زن و شــوهربیت خانواده بر  تردر اخلاق و  .(95  صلان،  -)یوددانمی
ی و شادی پرورش یابنــد و میــان اعضــای خــانواده هربانشود تا کودکان در فضایی از ممیموجب  

دهــد و میــان میاهمیت    رفتار مهربانانه با کودکانبعد به به    ةگردد. در وهلمیجاد  ایعشق و احترام

کنــد و آن را بــه نظــم در مملکــت متصــل میاو ارتبــاط برقــرار    شناسیی با کودک و وظیفهربانمه
کننــد کودکــان مطیــع و مین خــود بــه مهربــانی رفتــار  کودکــاسازد. از نظر او وقتی والدین بــا  می

شوند. در نتیجه اتحاد و اتفاق در خانواده رعایت آداب درستی و پارســایی و نظــم میشناس  وظیفه
کشوری مــنظم شــوند کــار آن مملکــت نیــز بــه نظــم   هاید. و اگر همه خانوادهیآود میه وجهم ب

  .(534 ، ص1ج   ،چن گراید)می
بیت در خانواده از نظر منســیوس اســت. از نظــر او در خــانواده تردیگر از اضلاع  ر یکیتقسیم کا  

ری کــه منســیوس دیگ شود و امور کاری توسط شوهر. تقسیم کارامور داخلی توسط زن تعیین می

ســخت گیــری و آســان گیــری؛   ةکند تقسیم کــار دربــارمیبیت شایسته و طراز مطرح  تردر جهت
در مورد فرزنــدان بایــد  بیتی منسیوس، پدرترة در فلسف (. 148 ص  ل،یکر)خشونت و مهربانی است
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و  دمنــدســازد کــه هــم خرمیدو با یکدیگر نسل درخشانی را    این   سخت گیر باشد و مادر مهربان.
 هم مهربان است.

منســیوس   .(539  ، ص1ج)چن،  رکن دیگر مباحث خانواده اســت  نسبت به والدین   شناسیفهی وظ   

باید مطابق با قوانین آداب خدمت شوند و پس از مرگشان   اندتا وقتی والدین زنده  ست کهبر آن ا
ــا قــوانین آداب برایشــا ــا قــوانین آداب تــدفین شــوند و مطــابق ب ــانی گــردد ن قربایــد مطــابق ب  وب

ــد شناســیوظیفه ــادی نیســت بلکــه بای ــرام  تنهــا حمایــت م ــدون تکلــف همــراه محبــت و احت و ب
منسیوس آن است که فرزندان حــق  ةبیت خانوادگی در فلسف ترضلع دیگر .(Hsiao, p. 204باشد)

بــه  علنی کردن اشتباهات والدین خود را ندارند. هم چنان که والــدین نیــز نبایــد فرزنــدان خــود را

  .(149 ص  ل،یکر)خاطر اشتباهاتشان به طور پیوسته سرزنش کنند
 
  منسیوس  ة. اخلاق سیاسی در فلسف6

شــود. فــرد راه و روش فرمــانبرداری و مییوس میان خانواده و حکومت شباهت دیــده ر منسدر آثا
خــوبی  أمورامکان که شهروند یــا م ــ این  تیب ازترآموزد و بدین میفعالیت اجتماعی را در خانواده  

به جــز حکمــت و فلســفه  حاکم/ دولتکشور توسط   ةمنسیوس برای ادار  .شودمیباشد برخوردار  
اخلاقــی را بــرای پادشــاه و نظــام اجرایــی لحــاظ  ةقانون و وظیف ــ چندین یل است کم قاکه برای حا

 دهیم.  میرا توضیح  ها  که برخی از آن . Chan, p.189)کند)می

 

 تقواالف. 

تمــام احکــام و قــوانین از مرکــز صــادر   متمرکــزز آن جــا کــه در حکومــت  اوس  در دیدگاه منسی 
احترام و اعتمــاد  ةشایست و فضیلت   ةد بسیار و نیز نمونو خر  حکمران باید صاحب جرأت  شوند،می

تقوا عمل کنــد. زیــرا  هایدر صورتی است که دارای تقوا باشد و خود به ویژگی  این   ملت باشد و
 باشد.ها  از دیگران صفات خوب را توقع کند که خود دارای آن  واندتمیانسان تنها وقتی  

صــورت  ایــن  درستی رفتــار اســت. زیــرا در  تدول  /حاکمبرای روانی حکومت  منسیوس    ةتوصی    
پیــروی هــا  اگــر رفتــار درســت نباشــد از آنو  حکومت بدون صدور فرمان قابل اجرا خواهد بــود.  

مــردم دل خــود را بــر حکمرانشــان  کــه اســتالــت ح ایــن  در .(586 ، ص1جنخواهــد شــد)چن، 
ت دادن مــردم، کشــور از از دس ــد و بــا  ای ــگشایند. با به دست آوردن مردم، کشور به دست میمی

 .رودمیدست  
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امتناع از شهوت رانی، به منظور جلوگیری از فساد است. منسیوس میــل بــه شــهوت   مسئلهدومین     
رانی را شــمارد و دوری از شــهوتحکومــت می فسادرانی و لذت جویی جنسی را یکی از عوامل 

 وسی از نظــر منس ــعفیفانــه اســت. فتــار سومین راه، قدر نهادن بــر ر.  دندامیموجب نجات حکومت  

وجــود دارد.   تی ــملت و اقتدار حاکم  یحاکم/دولت و درستکار  یدرستکار  انی م  یمنطق   ایرابطه
ت بــدارد و مــردم پارســایی و دوس ــ نیــک خــواهی رامیحاکهرگز موردی وجود نداشته که  »  رایز

ستی داشته باشند و و دو  که مردم پارسایی و درستی  امکان ندارد  و  دوستی را دوست نداشته باشند
(. بنــابراین در 569، ص1ج چــن،  )« تمــام و کمــال اجــرا نشــده  باشــد حــاکم و دولــتدســتورات 

تیبانی و اطاعــت پش ــ ،گردد و نیکی مــورد علاقــه اســت قــوانین میمحیطی که تقوا و فضیلت حف   

 د.دیدی وجود ندارترو بین مردم و دولت شک و  داشت  خواهدمردم را میقلبی تما
 

 شایسته سالاریب. 

از نظر منسیوس حکمران باید افراد شایسته را احترام بگذارد تا از خطا در قضــاوت اجتنــاب کنــد. 
درست  ةزیرا ادار است.ین کار مهم حکومت، جذب کردن افراد با استعداد به طرف خویش  نخست 

را بــه هــا  آن  توانــدحکومت بسته به جذب افراد شایسته اســت. اگــر حکمــران افــراد را بشناســد و ب
نحوی مناسب به کار گمارد چنان که شایستگان مقام خود را احــراز کننــد آن وقــت اســت کــه او 

بسیار است   رادیمنسیوس معتقد است که حرمت چنین اف  تواند مملکت را به آسانی اداره کند.می
مــان بــه شــاه از طریــق م حکی زیرا احترا .(Liu, p.232)و حتی آنان را نباید به دیدار شاه وادار کرد

 ارائه راه درست و تشویق او به نیک خواهی است.
پراکنده کردن و جلوگیری از نفوذ افراد شریر و ناشایسته از چند طریــق ممکــن از نظر منسیوس     

چراکــه   ســت.هاکردن بر بدگویان و چاپلوســان و برکنــار کــردن آن  دستیپیشین راه   نخست است.  

شــود کــه حفــ  شــرافت خــود را بــر وی نیک خواهانی میاز س  ک منصبترموجبها  حضور آن
بر عکس نیز نزدیکان ناصــالح و فاســد و پســت   .(596  ، ص1جچن،  )دندارمیحف  منصب مقدم  

 دهد.زایش مید افامکان فساد حکومت را هرچند خود حاکم صالح باش
کنــد تنهــا توصــیه می حــاکم کند. او بــهمیارائه  جالبیجذب و دفع  افراد معیار   ةمنسیوس دربار   

 ایــن  افراد داشــته باشــد و یست دست زند که اطمینان بر درستی یا نادر  دوقتی به جذب و یا دفع افرا

 .ندر دهوقتی است که اکثریت قاطعی از مردم بر درستی یا نادرستی فردی نظ
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 رفتار مهربانانه با مأموران حكومتیج. 

کند که محبــت او را بــا میران، مأموران را وادار حکم ةمنسیوس بر آن است که مهربانی و ملاحظ
شــان اســت و ای  ملاحظه هم باید معنوی باشد که آن اعتماد بــه  این   نهایت قدرشناسی پاسخ گویند.

 اعتماد سخاوتمندانه و مقــرری زیــاد کلیــد تشــویق  زیراشان است.ای  هم مادی که افزودن بر حقوق
   .(.Yo-Lan, p 130شان به کار است)ای

 
 رفتار مهربانانه با تودة مردم .د

حکمران   میحت   ةورزد وظیف مینظر منسیوس عشق به مردم همچون پدری که به فرزندش عشق    از

شان است و از دست ای  واریاست   و استواری کشور به  نداست. از نظر منسیوس مردم زیربنای کشور
مهربانی و عدم   ،آسان  رانیمکبرای حمنسیوس    ةتوصی است.  میدادن مردم موجب سقوط و بی نظ

د. برای به دست آوردن مردم راهی ایمردم را به دست آور امپراطوری به دست می»:  تحمیل است
هــا دســت آوردن دل آنبــه  د. بــرایاین  شان را به دست آور، مردم به دست میهایدل  ،وجود دارد

م آوری و آن چــه فــراه  است که آنچه را دوست دارند برایشان  این   راهی وجود دارد آن راه فقط
  .( Mencius, p.120)« شان تحمیل نکنیایدارند برمیرا که دوست ن

داند و میمنسیوس نیکی و نیک خواهی و درست رفتاری را موجب جلب نظرها به سوی حاکم     

یارانش افزوده خواهد شد. اما کسی که با زور و تغلب بخواهد حکومت بکنــد   ةر عدست بمعتقد ا
 (ibid, p. 210). سازدمیرانش کاسته شده و مردم را به شورش و طغیان وادار  از یادر نهایت 

از دیدگاه منسیوس حف  شوکت و شــکوه و قــدرت بــا نیکــی و نیــک خــواهی قــدرت سیاســی    
توانــد میتنفــر دارد بهتــرین راهــی کــه  میا ز بــی احترامیاگــر حــاک  گویدمیامکان پذیر است و  

 .((Van Norden, p. 67 ه خوبی احترام بگذاردکه ب  است  این   درپیش بگیرد

منسیوس معتقد است نیک خواهی و نیک رفتــاری حــاکم امــور را بــرای او تســهیل کــرده و در    
حاکم و مردم را به رابطة  بــاد  ةکند. او رابطمیع کند و مردم رانسبت به او خاضمیمقابل او تسلیم 

شــود. اگــر حــاکم نیکــو رفتــار میوزد، علف خم میعلف کند.وقتی باد بر روی میو علف تشبیه  
 ســازدفرمــانبردار خــود  ومردم را مطیع تواند میش هایبا خوبی و باشد اعمال او نیک خواهد بود

.(Mencius, p. 201)  
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 نتیجه 

 کاربردی و اخلاق  ست که بر حکمت عملی  در سنت کنفوسیوسی ا  خلاق گرافی امنسیوس فیلسو 
 د ی تأک  ، اخلاق    شناسی در معرفت  در اخلاق دارد.  ایبه هم پیوسته  مبانی وی    .بیشتری دارد  تمرکز

 از .  ستی که منفک از عقل و شهود ن  یبر تجربه و حس است اگرچه تجربه  و حس  شتری ب   وسی منس
در داخل سنت کنفوسیوسی  او      اخلاق   شناسیر هستیدملیاتی دارد.  و ع  رو رهنمدهای جزیی  این 

متافیزیکی  ،یشداندمی و شفاف  اش  اما رویکرد  به صراحت  این   از  . است  تر بیشتر  و   ،رو  اخلاق 
اخلاق   ةت و هم اخلاقیات اس   أاز نظر منسیوس فطرت منش  .زندمیآن را با آسمان گره    هایبنیاد

حاکم بر آسمان یا همان کاینات اخلاقی    ةنسان هماهنگ با ارادرت او فط  در فطرت تنیده است 

ت  .است  منسیوس  ة فلسف   اصلی  ةدای  خوب  طبیعت   ةنظری  شناسیانساندر    است. کید  أمنسیوس 
تما در  خطا  و  تشخیص  صحیح  است که حس  معتقد  و  دارد  انسان  سرشتی  برنیک    میبسیاری 

استها  انسان فطر  این   بر  .مشترک  نیکی  دراساس  نت  تحمیل  بیرون  واز  است  و میونی   شود 
بیت و پرورش فضایل در اخلاق ترری که به امکانامت.  خود انگیخته فطرت اس  ةبرخاسته از قو

سیاسی   اخلاق  در  نیک روش  و حاکم  نیکخواه  دولت  و  خانوادگی  و   یتئورانجامد.  میفردی 

 زی ن  استمدارانی س   یاسی س  ت ی سئولانسان است، بلکه م   عتی درباره طب  ایهیخوب نه تنها نظر  عتی طب 
 هست. 

ت  مفاهیم و قواعد اصلی نظام اخلاقی منسیوس    تقریرات  با  او  تصو  فصیلات و  بر   رفات خاص 
پای ک کنفوسیوسی    ة چند  رفتار  در  است.اعتدال  است)لی(استوار  تفریط  و  افراط  از  مانع  ، ه 

انسانیت)جن( ،  ی)یی(پرهیزگار و  دوستی  یا   خود   طلایی کمال  ة قاعدو    انسان  دیگران  و کمال 
  این   تقریر و تکمیل منسیوس در  .هامو نیز اصلاح نا  پسندی برای دیگران هم بپسندمیآنچه خود  

نام اصلاح  قاعده  از  انقلاب  حق  مانند  تازه  مفاهیم  حصول  به  گاه  نظر انجامد.  میها  قواعد  از 

ند که وی از ا  ضایلالف  منسیوس در میان فضایل چهار فضیلت تقوا.خرد.دانش و نیک خواهی ام
رد. دا  خاصی  تعریف  کدام  اخلاقی  هر  فاخ  قلمروهایمنسیوس    نظام  و  ،  ردیلاق  خانوادگی 

حاکمیتی    سیاسی دربر  و  کاملاً   این  .گیردمیرا  یکد  سطوح  پیوستهیبه  ت  اندگر  هم  بر  ثیر أو 
 ، فروتنی  ،تاردوراندیشی در گف   ،پشتکار   ،خودانتقادی  عشق به احسان.  ، و حیا  شرمساریگذارند.  

خواهی عیوب  ، صداقت  ، حق  ویژگی  ،اصلاح  از  خانواده  به  اهتمام  و    هایشاخص  وها  نیکی 

است. منسیوس  اخلاقی  نظام  در  و خانوادگی  فردی  س  اخلاق  اخلاق  کشور   ةادار  یبرا  یاسی در 
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  میو تکر  یسالار  ستهیرا مانند شا  یاخلاق  ةفی قانون و وظ   9توسط حاکم به جز حکمت و فلسفه  
 دهد.می  حی توض دوری از استبداد و م مرد
 های گفتمان  مبتکر  منسیوس  .است  ی هنجار  هم  و   توصیفی  هم  منسیوس  اخلاقی   گرایی  طبیعت    

  کسی  ن نخستی  او.  است  غیره  و  « جانوران  همانند    پست»    ،« نیست  انسان»  مانند  امروزی  اخلاقی
 کرده  استفاده.«  یست ی نسان نتو اشفقت،  و  »بدون قلب  یعنی    « انسان  نه»  تعبیر  از  تاریخ  در  که  است

 است.
 در  حال منسیوس  این   . بادهدمی  ه یثانو  گاهیجا  یبه منافع در سلسله مراتب ارزش   سمی وس ی کنفوس    

 خود  به  او  نهایت  در  .دادمی  زیادی  اهمیت  پیامدها  به  گاهی  رفتار،  ارزیابی  و  اخلاقی  استدلال

  که  آنچه  یعنی   شود،می  متوسل   «بزرگ   نافعم»  به   بلکه  شود، نمی  متوسل   درستکاری  و   خیرخواهی
 .  غیره و میعمو  رفاه جمله  از  .بیاورد ارمغان به تواندمی درستکاری و خیرخواهی

خ   وسی منس    مورد  شا  ،یرخواه ی در  نقط  یستگیعدالت،  کرد،  صحبت  حکمت  شروع،   ةو 
وقت  یرخواه ی خ که  است،  شفقت  س   یو  کار    است ی در  تحممیبه  در  ناتوان  »قلب  د درل  رود، 
منس  گران« ید انسان  وسیاست.  که  دل  م ی رح   یقلب ها  گفت  اگر  و  با    هایدارند  را   گر یکدیخود 

احساس   این   معتقد است که   وسیشوند. منسمیناپسند دچار درد    ی رفتارها  دنینند با دک   سهیمقا
وجدان  یع ی طب  درون  یو  وجدان  رشد  روند  اما  تبد  یاست.  به    لی و  بر   کیشدن  حاکم  اصل 

 کار سخت است.  ازمندی بلکه ن  ست،ی ن ی عی بط ،یزندگ
  حی کند و توضمیشکار را آ فطرت انساننیکی ذاتی  -وس ی منس رخواهی حکومت خ  ةشیاند اساس   

 کنفوسیوس   نظر  از  کرد.  جادای  توانمیرا    یاخلاق   تی بتربر  یاداره جهان مبتن  یدهد که استراتژمی

 اگر و    است،   استوار   شخصی  ة زکی ت  رضف  بر  خیرخواهانه  حکومت  و  فضیلت  ةقاعد  منسیوس،   و
 . اشتد اهدخو  را  خود  تأثیر قطعاً  شکل،  در نه و کرد  اجرا عمل  در را  آنها بتوان
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 Abstract    

Ethics is the center of the philosophical teachings of 

Mencius as the interpreter of Confucius and a creative 

philosopher and at the same time the creative philosopher. 

His ethics can be formulated under epistemological, 

ontological, and anthropological foundations. In addition, 

the present article, formats the moral teachings of Mencius 

school of philosophy at the individual, family and political 

levels. In ontology, he has a more transparent metaphysical 

approach than Confucius, and in anthropology, he is a 

creative philosopher and good processor of human nature. 

According to Mencius, nature is the comprehensive source 

of morality, and morality is rooted in human nature and 

human nature is rooted in heaven. In Mencius’ ethical 

perspective, some Confucian concepts are so important  

that he completes them with some innovations. “Li” is the 

wheel of modesty, "Yi" means piety and decency, Jen or 
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Ren means philanthropy, “Chung” and “Chu”, which 

means the way, “Tao” which is a road towards the 

common existence and the evolution of mankind, and 

“Ming” which means providence or destiny, constitute the 

quintuplet communication, the golden rule of self-

perfection and the perfection of others, obligation and 

transition from personal gain and modification of names. 

According to Mencius, among the virtues, the four virtues 

of piety, wisdom, knowledge and benevolence are major 

ones. In personal ethics, Mencius insists on self-purity, 

shame and modesty, love for kindness, self-criticism, 

perseverance, and etc. From his point of view, the 

relationship between husband and wife is the beginning of 

all human relationships. In his political ethics, apart from 

wisdom and philosophy, he counts a numbers laws and 

ethical duties such as meritocracy, respect for the people, 

and tyranny avoidance for the ruler who runs the country.  

 

Keywords: Mencius’ political philosophy, foundations of  
             ethics, the rules of the ethical system, personal  
            ethics, family ethics, political and sovereign ethics,  
            ethical virtues. 
 

 


